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 ششم دبستان فارسی

  
  الف) نادرست (جادوگر)  .1

 ب) درست

اي نـدارد، از   دهیم و فایده پ) نادرست (هنگامی که کاري را دیر انجام می
  شود.) المثل استفاده می این ضرب

  نخجیر =شکار .2
 کمند، بند =ریسمان

  فرجام =پایان
  سهمگین =ترسناك

و تو به من پهلوانی و  دهی ها، پناه می ن رادر برابر بديالف) تو، بندگا .3
  عظمت دادي.

ناب را پرت کرد و ناگهان، سـرجادوگر را بـه بنـد    ي ط ب) مثل باد، حلقه
 کشید.

گوش و موي گردنش را شجاعانه گرفـت و مثـل شـیر، سـر از      و پ) سر
  جدا کرد.تنش 

     محموله: حمله    مخاطره: خطرناك    مراحل: مرحله .4

  محرّك: حرکت
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  ي زمین را پوشانده است. الف) مقدار خونی که ریخته شده و همه .5
اش، روز را مثل شب، براي اولاد، تاریـک   رخش که سایه ب) بزرگی اندام

 کرده است.

  پ) صداي بلند نعره که موجب گسستن دریا و کوه گشته است.
  زیرا ـکه  ـهم  ـو  ـکه  ـو  .6
     ب) اژدها    الف) بدین سان ـ خان ـ موفّقیت  .7

  گزارد پ) می
  بزدل: ترسو  .8

 گل به آب دادن: کاري را خراب کردن دسته

  آب از دست نچکیدن: خسیس بودن
  آب الک کردن: کار بیهوده انجام دادن

  »2«ي  گزینه .9

  درك مطلب
  ) ده دینار1
را نفهمید (وقتی ده دینـار بـه او داد) و   ) خیر، زیرا دلیل صاحب مسجد 2

  دهند تا برود. دانست چرا در مسجد دیگر هم بیست دینار به او می نمی
  طبع، خوددار ) خوش اخلاق، مهربان، شوخ3
کننـد.   هـا را برطـرف نمـی    خبرنـد و آن  ) کسانی که از عیب خـود بـی  4

  ظاهربین هستند.
  


